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حادثه

یکشــنبه  27 مرداد  1398 |  سال هفتم |  شماره 1769

6
شهروند| دو نصاب آسانسور بر اثر سقوط به چاهک آسانسور جان باختند  . ساعت 14: 05 روز جمعه  در پی تماس شهروندان با  سامانه 125 و اعلام 
سقوط دو نصاب آسانسور به چاهک آسانسور، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه   108 و گروه امداد نجات 18 را به محل 
حادثه در یوسف آباد، خیابان چهل و چهارم اعزام کرد  . به گفته شاهدان، دو نصاب کابین  آسانسور در طبقه سوم یک ساختمان درحال ساخت )در قسمت 
چاهک آسانسور( درحال کار بودند که ناگهان به طبقه منفی دو  سقوط کرده بودند  . آتش نشانان بلافاصله پس از رسیدن به محل حادثه، ایمن سازی های 
لازم را انجام داده و این دو کارگر را تحویل  امدادگران اورژانس دادند که متاسفانه پس از انجام معاینات اولیه توسط عوامل اورژانس، مرگ هر دو نصاب در 

همان لحظات  اولیه تأیید شد.

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

بسیاری از داروهای مورد استفاده 
بدون نسخه از جمله داروی ضد 
سرفه، سرماخوردگی، و ... باعث 

گیجی ناخواسته می شوند که 
ممکن است رانندگی را با مشکل 

روبه رو کند.

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی سایپا هاچ بک تیبا2 به شماره 
و   8175803 موتور  شماره  به   56 د  ایران-179   15 پلاک 
شماره شاسی NAS821100E1016901 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
___________________________________

مفقودی
ایران-   25 پلاک  شماره  به   7 ایکس  سمند  اسناد  کلیه 
523 س52 و شماره موتور 12485116898 و شماره شاسی 
اعتبار ساقـط  از درجـه  و  14558580  مـفقود گردیـده 

می باشد.
___________________________________

مفقودی
عادل  آقای  نام  به  احمر  هلال  جمعیت  پرسنلی  کارت 
رجایی کرمانی با کد ملی  2200717458  مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

برداشــت محصول انجير از ســطح 150 هكتــار از باغات 
شهرستان گلوگاه آغاز و تا اوايل مهر ادامه خواهد داشت.

شربتدار:گلستان | به گــزارش روابط عمومی  شهرداری 
گلوگاه  ،برداشــت محصول انجيردرحالی از باغات شهرستان 
گلوگاه آغازشده است که ششــمين   جشنواره انجيل گلوگاه  
 نيزهمزمــان از24الی 28مرداد98دراين شهرســتان برگزار 
می شود اين جشنواره باعث می شود  توانمندی مردم وجوانان 
اين شهرســتان ديده شــود وهمچنين به اشــتغال ودرآمد 
جوانــان ومردم بومی ايــن منطقه کمک شــايانی می کند .                                                                                                                                       
يادآوری می شود امسال ششمين ســال برپايی اين جشنواره 
می باشد وشهرســتان گلوگاه ميزبان مهمانان زيادی از مردم 
مختلف کشــور به خصوص اســتان های همجــوار مازندران 

،بخصوص گلستان ،سمنان ،وگيلان وتهران می باشد.

 برداشت انجیر از 150 هکتار باغ
 در گلوگاه آغاز شد

استان

مدير مخابرات منطقه گلســتان  از کســب رتبــه دوم در 
ارزيابی عملكرد ســال 97 مناطق مخابراتی در سطح کشور 

خبر داد.
شربتدار:گلســتان |  به گزارش روابط عمومی مخابرات 
منطقه گلستان، مهندس غلامعلی شهمرادی ضمن اعلام اين 
خبر گفت : در راســتای برگزاری ارزيابی 12 ماهه ســال 97 
شــرکت مخابرات ايران ، مخابرات منطقه گلستان موفق شد 
در حوزه های فنــی ،تجاری ،مالــی و ....  در ميان 31 منطقه 
مخابراتی با امتياز 96/77  رتبه دوم کشوری را از آن خود کند.  
وی با تبريک اين افتخار به کارکنان مخابرات منطقه گلستان 
خاطرنشان کرد: کسب رتبه دوم حاصل همت مضاعف و تعهد 

حرفه ای همدلی و همكاری در محيط کاری است .

 مخابرات منطقه گلستان
  موفق به کسب رتبه دوم

 در ارزیابی عملکرد سال 97 شد

استان

اصفهان –راعی | مديرعامل شرکت آب و فاضلاب اصفهان 
دليل افت فشار آب آشاميدنی در برخی از نقاط را  شرايط خاص 
سامانه آبرسانی اصفهان  بزرگ دانست و گفت: ظرفيت محدود  
اين سامانه دليل اصلی افت فشار آب در برخی از نقاط اصفهان 

است، برای حل آن چاره ای جز راه اندازی سامانه دوم نيست.
 مهندس هاشم امينی افزود: سامانه آبرسانی حوزه اصفهان 
بزرگ يا همان سامانه دوم بايد 12 سال قبل تكميل می شد و به 

اتمام می رسيد اما اين امر تاکنون محقق نشده است.
وی خاطرنشان کرد: شــرکت آب منطقه ای اصفهان مجری 
پروژه احداث دومين سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ است ، اين 
شرکت  اکنون در حال ســاخت تصفيه خانه و سامانه آبرسانی 
اين طرح است و اميدواريم هر چه زودتر به پايان برسد، بايد اين 
نكته را تاکيد کنيم که نياز به سامانه ياد شده برای ماه های گرم 

به شدت احساس می شود.
 مديرعامــل آبفا اصفهــان افــزود: راه اندازی ســامانه دوم 
راه حلی برای رفع افت فشــاری اســت که در برخی از ساعت 
 شــبانه روز در اصفهان و ديگر شــهرها و روســتاهای استان 

رخ می دهد.
مهندس هاشم امينی اظهارداشت:  در مدار قرار دادن سامانه 
ديگر آبرسانی به اين  ســامانه فعلی برای تامين آب آشاميدنی 
جمعيت بيش از  چهار ميليون و 200 هزار نفری امری ضروری  
است، بی شــک اصلی ترين اولويت در اســتان اصفهان همان 
اجرای سامانه دوم آبرسانی است. وی  با بيان اين که اين طرح از 
لحاظ پدافند غيرعامل اهميت بالايی دارد، تصريح کرد: سامانه 
دوم آبرسانی اصفهان بايد از ســال 86 به آب و فاضلاب استان 
اصفهان تحويل داده می شــد زيرا پايان عمــر خط انتقال آب 
آشــاميدنی به اصفهان همان ســال بود اما از آن زمان تاکنون 
با وجود مشكلات فراوان ســامانه دوم وارد چرخه  بهره برداری 
نشــده اســت. رئيس هيات مديره و مديرعامل شــرکت آب 
وفاضلاب اســتان اصفهان  افزود: تا دمای 33 درجه حدود 12 
متر مكعب بر ثانيه برای  جمعيت تحت پوشــش طرح آبرسانی 
اصفهان بزرگ آب شرب  نياز  است و هر درجه سانتی گراد که 
بالاتر می رود پنج درصد به نياز آبی 56 شــهر  و 300 روستايی 
که از سامانه آب اصفهان اســتفاده می کنند افزوده می شود به 
اين معنا که برای 34 درجه سانتيگراد 12.6 متر مكعب  و برای 
35 درجه ســانتی گراد 13.2 مترمكعب  آب مصرف می شــود  
اين در حاليســت که برای دمای 41 درجه سانتی گراد که اين 
روزها شــهرمان تجربه می کند 3.5 تا چهار متر مكعب کمبود  
 آب داريــم بنابرايــن افت فشــار و قطع آب در برخــی اوقات

 رخ می دهد.

مجری سامانه دوم آبرسانی اصفهان 
شرکت آب منطقه ای است

استان

تسنیم|  »بخشش نجفی کاملا بی قيدوشرط صادر شد و 
اوليای دم عليرغم داشتن اين حق، هيچ گونه مبلغی به عنوان 
ديه يــا وجه  المصالحه دريافت نكردند و هرگونه شــايعه در 
اين باره بی اســاس و کذب اســت.« اينها را يكــی از وکلای 
اوليای دم ميترا استاد مطرح کرد و درباره اين که روند مذاکرات 
برای اخــذ رضايت از اوليــای دم به چه صــورت بود، گفت: 
»اينجانب و همكارم به عنوان وکلای اوليای   دم مرحومه ميترا 
استاد، خداوند را شاکر هستيم که سرانجام اين پرونده ضمن 
اجرای عدالت و رعايت حقوق اوليای دم به رضايت و بخشش 
ستودنی منتج شــد و موکلين و خانواده محترم مرحومه با 
بزرگواری بی منت از حق شرعی و قانونی قصاص گذشتند و 
برای بخشيده شدن آقای نجفی از درگاه خداوند طلب مغفرت 
کردند و با همه مصائب و حرف و حديث ها و شايعه سازی های 
غيرقابل باور افرادی بدخواه جايگاه معنوی خود را نزد خداوند 

حفظ کردند.
در اين مهم، نقش بزرگان کرمانشــاه، خانواده و برادران و 
دختر وکلای  آقای نجفی و دولتمردانی در حد وزرا از هيأت 
دولت فعلی و دولتمردانی از دولت اصلاحات و همكاران سابق 
نجفی بی تأثير نبود؛ به دليل اين که شايد رضايتی از اعلام نام 

آنها در اين کار نداشته باشند، از اعلام نامشان معذوريم.«
حاجلوئی درباره اين که آيــا مذاکرات از ناحيه اوليای دم به 

نمايندگی آقای مسعود استاد برگزار شد يا اوليای دم نيز حضور 
داشتند، گفت: »جلسات متعددی برگزار شد که در عمده آنها 
آقای مسعود اســتاد به نمايندگی از طرف اوليای دم حضور 
داشت و پدر و مادر مرحومه در جلسات اصلی شرکت داشتند 

تا رضايت و گذشت حاصل شد.«
وکيل خانواده ميترا اســتاد درباره اين که آيا کتبا از ناحيه 
اوليای دم به وکلای آقای نجفی رضايت داده شد، اظهار کرد: 
»بله؛ از لحاظ قانونی اوليای دم مخيرند برای اعلام رضايت به 
شعبه دادگاه مراجعه کنند يا در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند 
که راه دوم را برگزيدند و سه شنبه گذشته رضايتنامه را رسما 

ثبت کردند.«
حاجلوئی با بيان اين که اين رضايت کاملا بی قيدوشــرط 
صادر شــده و اوليای دم عليرغم داشتن اين حق، هيچ گونه 
مبلغی به عنوان ديه و وجه  المصالحه دريافت نكردند و هرگونه 
شــايعه در اين باره بی اساس و کذب اســت، درباره مطالبه 
مهريه مرحوم استاد گفت:  »بنده و همكارم در پرونده قتل از 
اوليای دم وکالت داريم و در مطالبه مهريه از جانب آنها وکالتی 
نداريم امــا به هرحال مهريه حق قانونی اســت که مخير به 

مطالبه و بخشش هستند.«
وی با بيان اين که نجفی هيچ تماس تلفنــی با اوليای دم 
نداشته و صرفا در دادسرا بعد از روز قتل صحبت کوتاهی مبنی 

بر تقاضای بخشــش و عفو از خداوند و خانواده مرحوم استاد 
داشت، درباره اين که آيا قرار است نسبت به وکيل معزول آقای 
نجفی يعنی عليزاده طباطبايی که به گفته آقای استاد مسائلی 
کذب را مطرح کرده بود شكايتی صورت پذيرد، گفت: »حق 
شكايت برای اوليای دم محفوظ اســت؛ اين موضوع توسط 
بنده در جلسه دوم دادگاه مطرح شد اما تا به اين لحظه چنين 
تصميمی نگرفته اند و اميدوارم ايشان را هم مورد بخشش قرار 

دهند.«

حاجلوئی در پايان درباره اين که به عنوان وکلای اوليا ی دم 
روند رسيدگی را چگونه ديديد، گفت: »رسيدگی قضائی در 
دادسرا و دادگاه بدون اطاله دادرسی و در کمترين زمان ممكن 
و به دور از فشــار هر نهادی صورت گرفت اما خالی از ايرادات 
جزيی هم نبود اما بحمدالله مجازات هــای قانونی در رابطه 
با اتهامات متهم جز در يک مورد صادر و اعلام شــد که البته 
موضوع اعتراض اينجانب و همكارم با اعلام رضايت موکلين به 

جنبه خصوصی جرم منتفی خواهد بود.«

 سقوط مرگبار
 ۲ نصاب به چاهک 
آسانسور  

وکیل اولیای دم میترا استاد گفت:  

مسعود واقعا معامله نکرد

خواهر لیدا کاوه در گفت وگویی اختصاصی با »شهروند« ماجرای این پرونده  مرموز را  پس  از 47 روز روایت کرد  

پشت پرده ماجرای 8 روز شکنجه »لیدا« 
ندا کاوه: اگر  خواهرم  تعادل روحی نداشت  موضوع را رسانه ای نمی کردم

درابتدابگوییدحالخواهرتانبهترشدهاست؟
الان نسبت به دو سه هفته قبل بهتر شده است. می تواند کمی 
راه برود. عضلات  پاهایش تحلیل رفته بود و نمی توانست راه برود. 
روده هایش خشک شده بود از بس  به او غذا نداده بودند. تا حدی 
که تا چند روز اول وقتی به او غذا می دادیم حالش  بد می شــد و 
دوباره مجبور می شدیم او را به بیمارســتان ببریم. الان خدارو 
شکر  کمی بهتر شده است. البته از نظر جسمی بهتر شده، ولی 
روحش همچنان آزرده  اســت. حال روحی خوبی ندارد و مرتب 

گریه می کند.  
وقتیخواهرتانپیداشــد،صحبتهــایزیادی
دربارهاشمطرحشــد،تاچهحدایــنصحبتهارا

قبولدارید؟
هیچ کدام از حرف هایی که در مورد خواهرم بعد از پیدا شدنش 
زدند را قبول  ندارم. آن حرف هــا از روی انصاف نبود. خواهر من 
یک ورزشکار بود. درست  است که در هیچ فدراسیونی نبود، اما 
برای دل خودش دوچرخه ســواری می کرد.  مثل خود من که 
برای دل خودم اسکی می کنم. اما وقتی خواهرم پیدا شد، کلی 
 شایعه برایش درست کردند. گفتند تعادل روحی و روانی ندارد 
و حرف هایی که  می زند مســتند نیســت. گفتند اعتیاد دارد. 
گفتند برای جذب فالوور این حرف ها را  زده است. در صورتی که 
هیچ کدام از این حرف ها اصلا منطقی پشتش ندارد.  اگر خواهرم 
تعادل روحی و روانی نداشت، من که با او زندگی می کنم باید این 
 را می دانستم و اگر می دانستم چرا باید ماجرای ناپدید شدنش را 
آن طور مطرح  کنم. و اگر تعادل روحی نداشت پزشک بیمارستان 
هم این موضوع را تأیید می  کرد. در صورتی که هم روانپزشــک 
بیمارستان و هم روانشناسان پزشکی قانونی خواهرم را معاینه 
کردند و این موضوع تایید نشد. اگر خواهرم تعادل نداشت همانجا 
پرونده بسته می شد.  در مورد اعتیادش هم باید بگویم پزشک 
تأیید کرد که هیچ ماده مخدری در  خونش پیدا نشده است. خواهر 
من هیچ وقت اعتیاد نداشــت و حتی در این مدت هم  به او هیچ 
موادی تزریق نکرده بودند. لیدا ورزشــکار بود و حتی اگر اعتیاد 
هم  داشت من به عنوان خواهرش باید این موضوع را می دانستم.  
پزشــکی قانونی هم  این موضوع را کاملا رد کرد و تأیید داشت 
که هیچ ماده مخدری در خونــش  وجود ندارد و در خونش فقط 

مواد خواب آور وجود داشته است. ولی همه این  حرف ها را زدند 
و خواهرم را بیشــتر از قبل آزردند. حتی وقتی او را در پارک  پیدا 
کردند و اورژانس بالای سرش آمد، به خواهرم گفتند یک معتاد 
اســت. لیدا از  این حرف ها بیشتر دل شکسته شده و فقط اشک 

می ریزد. این حرف ها زندگی  ما را نابود کرد.  
خوبماجرایاصلیناپدیدشدنخواهرتانچهبود؟

همان چیزی بود که خواهرم در ابتدا گفت. لیدا را برده بودند تا 
قلبش را به یک  نفر دیگر پیوند بزنند. 

میخواستندقلبشرابهچهکسیپیوندبزنند؟
به یک دختــر جوان. پدر همــان دختر به همراه یک پســر 
جوان خواهرم را ربوده  بودنــد و در یک خانه خالی از او نگهداری 
می کردند. می خواستند قلب لیدا را به  آن دختر که در انتظار قلب 

بود، پیوند بزنند.  
مگرمیشــودکهعملبهاینمهمیرادریکخانه

انجامداد؟
لیدا کل آن 8 روز بیهوش بود. وقتی به هوش می آمد بلافاصله 
دوباره او را  بیهــوش می کردند. اما در همان چند لحظه ای که به 
هوش می آمد از حرف های  آن دو مرد متوجه شــده بود که آنها 
می خواهند هر طور شده این عمل را انجام  دهند. پدر آن دختر 
حتی مقابل خواهرم گریه کــرده بود و گفته بود مرا ببخش.  من 
مجبور شدم این کار را کنم. ســال ها منتظر بودم تا قلبی برای 
دخترم پیدا شود.  سال ها در لیســت انتظار بودم. اما نوبتم نشد. 

دخترم را دارم از دست می دهم  مجبورم که این کار را کنم.
پسچطورشدکهخواهرتانرارهاکردند؟

گویا روز چهارم یا پنجم  بود که آن دختر در همان خانه از دست 
می رود. وقتی  می میرد پدرش خودش را کتک می زند و گریه و 
زاری می کند. دیگر کاری به  خواهرم نداشتند، اما همچنان او را 
مرتب بیهوش می کردند. تا این که بعد از چند  روز درنهایت پدر آن 
دختر می گوید من که دخترم را از دست دادم حداقل این  دختر را 
به خانواده اش برسانید. حتی آن پسر جوان تر می گوید این دختر 
را  بکشیم یا آن قدر به او مواد تزریق کنیم تا اوردوز کند. اما آن پدر 
قبول نمی کند.  برای همین خواهرم را دوباره بیهوش کرده و در 

پارک رها می کنند. 
درآنمــدتخواهرتــانکجاودرچهشــرایطی

نگهداریمیشد؟
در یک خانه خالی روی یک صندلی دســتش را بسته بودند. 
دختر آن مرد هم با  تجهیزات پزشکی، یعنی مانیتور قلب و بقیه 
موارد روی یک تخت در نزدیکی خواهرم نگهداری می شد، یک 
پرده هم بینشان وجود داشته است که روی همان  تخت هم فوت 

می کند.  
فکرمیکنیدفوتایندختربهفاششدناینموضوع

کمکنمیکند؟
هیچ چیزی نمی دانم. فقط این که خواهرم اصلا چهره این دختر 
را ندیده بود و  این که شاید او را در شهرستان خاک کرده باشند. 
شاید به جای دوری انتقالش داده  باشــند. البته همه این موارد 

درحال پیگیری است.  
لیداوقتیسوارتاکسیشداوراربودند؟

تاکســی نبود. یک خودروی پراید بود. خواهرم روی صندلی 
جلو نشسته بود. یک  مرد هم صندلی عقب بوده که در راه آن مرد 

دستش را دراز می کند و در یک  لحظه لیدا را بیهوش می کنند.  
خواهرتانتوانستچهرهآنهاراببیند؟

نه وقتی که سوار خودرو شده بود که اصلا آنها را ندیده بود. تمام 
مدت هم در آن  خانه، آن دو مرد، یکی جــوان و دیگری حدودا 

50ساله، نقاب زده و  صورتشان را  پوشانده بودند. 
مشخصبودکهآنجوانچهکسیبود؟

او فقط از خواهرم خون می گرفــت و به او آب معدنی با نبات و 
ماده خواب آور  می خوراند. انگار از کارهای پزشکی سر در می آورد، 

ولی دکتر نبود. 
چراخونمیگرفت؟

دقیقا نمی دانیم. من در این مورد با پزشــکان زیادی صحبت 
کردم و حدس می  زنیم که شاید می خواستند خواهرم دچار مرگ 

مغزی شود و بعد عمل پیوند را  انجام دهند.  
پزشکانزیادیمیگویندکهاینمنطقینیستعمل
جراحیبهاینمهمیجایدیگریبهجزبیمارســتان

انجامشود؟
قطعا آن مردی که خواهرم را برده، به جایی رسیده که عقلش را 
از دست داده  است. در تمام پرونده های این چنینی، مجرم کاری 
از روی منطق و عقل انجام  نمی دهد. آن پدر هم کارش منطقی 
نبوده اســت. در آن مدت هم آن پسر جوان تر  با جایی هماهنگ 
می کرد. انگار می خواستند برای عمل آنها را به جای دیگری  ببرند. 
ما چیزی بیشتر از این نمی دانیم. خواهرم همین ها را هم در حالت 

نیمه  بیهوش متوجه شده بود.  
بهخواهرتانموادهمتزریقکردند؟

نه اصلا. خونش پــاک بود. فقط ماده خواب آور و مســکن در 
خونش پیدا شد. 

هیچسرنخیازآدمربایانپیدانشدهاست؟
نه هنوز. ولی پلیس آگاهی بشدت پیگیر ماجرا است. پرونده 
هنوز در آگاهی  باز اســت و همچنان به این موضوع رســیدگی 
می شــود. می خواهیم که  عاملان این ماجرا دستگیر شوند و به 

سزای اعمالشان برسند.  
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